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این کتاب از موفق ترین داســتان های شــهرنوش پارســی پور 
است که در سال 2009 توسط شیرین نشاط به فیلم بلند تبدیل 
شد و تندیس شــیر نقره ای بهترین کارگردانی جشــنواره ونیز را 
برای او به ارمغان آورد. پارســی پور در این اثر داستان موازی چند 
زن را حکایــت می کند که همگــی در بازه زمانــی برکناری دکتر 

مصدق و کودتای پس از آن روی می دهد. 

گرمادرسالصفر

 
 
 
 

این کتاب شــامل پانزده داســتان کوتاه اســت کــه »گرما در 
سال صفر« از شاخص ترین آنها است. در داستان »گرما در سال 
صفــر«، دختــر شانزده ســاله ای از اهالی جنوب ایــران در زمان 
پهلــوی، گرما، تنگناهای زندگی خویــش، محدودیت ها و روابط 
دوســتانه با بــرادرش را روایــت می کند: »گاهــی می رفتیم روی 

اسکله جلوی خانه می نشستیم و عرب ها را تماشا می کردیم...«

تجربههایآزاد

 
 
 
 

راوی داســتان دختر نوجوانی اســت که علاقه مند به شــعر و 
ادبیات اســت. او در خیابان مــردی بارانی پوش را می بیند که زیر 
باران حرکات موزونی می کند. دختر به او نزدیک شده و حرکاتش 
را تحســین می کند. آن دو به هم علاقه مند می شوند و هر یک از 
علایق و خواســته های خود سخن می گویند: »عجب اشتباهی. 
البتــه از جهتی درســت می گفت. می خواســتم دعوت هایش را 
جــواب بدهم که فکر نکنــد این ها را به عنــوان نامزدبازی قبول 
کرده ام، ولی اینطور پیش آمده بود که او فکر بکند طغیان نسوان 
علیه زور و ظلم چندهزار ســاله که در همین اواخر به ثمر رسیده 

بود،  خون مرا هم به جوش آورده است.«
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پرداخته شــده که ما در ســاحت واقعیت هم شاهد 
این نوع شخصیت هستیم.

شهرنوش پارسی پور به عنوان یکی از نویسندگان 
مطــرح معاصر بــا توجه به گرایشــی که به ســبک 
رئالیســم جادویی و فضایی وهم آلــود دارد، بدیهی 
اســت که در خلق شــخصیت داســتانی اش متاثر 
و  باشــد،  اســاطیری  و  ادبــی  پروتوتایپ هــای  از 
همین منشاء شــخصیت های داستان اوست که یا 
برســاخته ذهن او هســتند یا از جایی دیگر قرض 
گرفته شــده اند. بررســی ها نشــان می دهند که با 
توجــه به گرایــش او به ســبک رئالیســم جادویی، 
شــخصیت پردازی این رمان تحت تاثیر »صد ســال 
تنهایــی« مارکز و »بــوف کور« هدایت قــرار گرفته 
اســت. رمان، داســتان زندگی و روزمرگی انسان ها 
اســت؛ انســان هایی از جنس نویســنده که آنها را 

شناخته و درک کرده و پرورش داده است.
داستان »طوبا و معنای شب« بازه زمانی زندگی 
طوبــا را از دهه 1280 تــا 1357 دربرگرفته، یعنی 
ســال هایی پــر از فرازونشــیب های سیاســی که 2 
انقــلاب و یک کودتا را در خود دارد. جنگ، غارت، 
گرسنگی، شکاف طبقاتی، حرکت به سوی مدرنیته 
و دستور کشف حجاب از جمله مسائلی است که در 

جای جای داستان به آن ها پرداخته می شود.
در ابتــدای رمــان می خوانیــم کــه کودکی در 
خیابان نشســته و مدام نوای گشنه گشــنه را ســر 
می دهد و درســت زمانی که طوبا نانی را به دستش 
دراز می کنــد، بــا جنازه اش روبه رو می شــود که در 
نهایت تبدیل به کابوســی می شــود که تا آخر عمر 
طوبا را رها نمی کند و می تواند نمود واقعی داشــته 
باشــد؛ چراکه در دوران قحطــی چنین مرگ هایی 

اتفاق می افتاده است.
مــا در ایــن کتاب اوضاع نابســامان سیاســی و 
اجتماعی را در تجاوز به ســتاره از طرف قزاق هایی 
که بــه ایران حملــه می کنند هــم می بینیــم. )ما 
در خلــق شــخصیت های رمان توســط نویســنده 
کامــلا بــه پروتوتایپ هایی که مدنظــرش بوده و به 
تصویر کشیده شــده، برمی خوریم. پروتوتایپ های 
سیاسی، تاریخی و اجتماعی چون جنگ جهانی، 
انقلاب مشــروطه، قحطی، فرمان کشــف حجاب 
و مذهبــی و عرفانی مثل داســتان مریم مقدس که 
برای نشــان دادن علاقــه طوبا به عرفــان و حضور 

گدا  علیشاه آورده شده اند.(
در ایــن رمان، تاریخ گذشــته ایــران، نحوه طرز 
تفکر مردم، آشــفتگی مملکــت و جلوه های ترقی 
به شــفافی به تصویر کشــیده شــده اند. در جایی 
قبــل از این رمــان ما اغلــب با کارهایی سیاســی 
روبــه رو بودیم که پر بود از شــعارزدگی، از آن به بعد 
در ادبیات معاصر داســتانی وارد مرحله ای دیگر از 
داستان گویی می شویم که شــخصیتی چون طوبا 

دارد که برای شناخت و باور خود کوشش می کند.
چیزی کــه در این رمــان خیلی اهمیــت دارد، 
وجود خانه اســت که با بحــث آن روبه روییم. خانه 
نماد مهمی است که در پایان رمان، وقتی طوبا پیر 
می شــود، از مرادش می خواهد که حقیقت را به او 
بگوید، اینکه زندگی ام چه معنا داشته است؟ من با 
خانه ای روبه رو هســتم که مشکلاتی برای آن ایجاد 
شــده، آیا تمام وقت وظیفه ام نگه داری از این خانه 
بوده است؟ در اینجا خانه تمثیل است و نماد ایران.
اواخــر رمــان بســیار نمادیــن می شــود، مثلا 
شاهزاده گیل، مظهر مردانگی و لیلی، نماد تمرد و 
قدرت زنانه است. پارسی پور از »بوف کور« هدایت 
تاثیر زیادی گرفته اســت که مــا آن را در جمله های 

مشابه معنایی در رمان به دست می آوریم.
قهرمــان داســتان زن اســت و نقــش او در آن 

نقــش زنــان تاریــخ معاصر اســت. در انتهــا طوبا 
آدمی آشــفته حال می شــود که روزگار خوبی ندارد 
و به دنبال معنای زندگی به هیچ رســیده اســت. در 
این اثر نشــان داده می شــود که زن ایرانی در دوره  
مشــروطیت تا رســیدن بــه دوران جدید همیشــه 
به واســطه  حکومت مردســالارانه دچار ســردرگمی 
شــده اســت. زن به عنــوان آینه ای اســت که مرد 
خــودش را در آن می بینــد. ایــن توصیــف همان 
توصیفی است که ویرجینیا وولف در کتاب »اتاقی 
از آن خود« گفته بود. مردهای رمان ستروند و بدون 
عشــقند، و زن ها زیر یوغِ آنان خُرد می شوند. ما در 
داستان، طوبا را می بینیم که قالی می بافد که پناه 

 بردن این زن به زندگی سنتی را نشان می دهد.
گشــایش رمــان آنجایــی رخ می دهد کــه طوبا 
پس از چهار ســال زندگی مشترک به خانه خودش 
برمی گــردد که بعد از چندین ســال خشکســالی 
باران می بارد و ارتباط با طبیعت آشــکار می شــود. 
کودک گرسنه در رمان نقطه  عطفی است و مرگ او 
اســتعاره ای از کودکی طوبا است که فرصت زندگی 
را از دست می دهد و آرمان هایش تباه می شوند. او 
عمری به دنبال حقیقت می گردد و در پایان ناامید 

به درک معنای شب می رسد.
طوبا با هــر مرد متولی می شــود و به عنوان زن 
»مادر طبیعت« می شود. روح خانه روح زنانه است 
و زن جایگاه خاصی پیدا می کند که در طول تاریخ 
نشان داده می شود که چقدر به او ظلم شده است. 
داســتان هر چه جلوتر می رود، فراواقعی می شود و 

سفری به تاریخ می برد.
آدم های دیگر هم نقش نمادین دارند. اسماعیل 
در آغاز پرآرمان بوده که ســرانجام رویای تغییر را از 
دســت می دهد و به الکل پنــاه می برد. با چرخش 
نســل ها، قهرمان ها فکرشــان را عــوض می کنند. 
کمال کــه روحیه ای چریکــی دارد،  و در راه آرمان 
خودش مریــم را هم قربانی می کند کــه او هم زیر 

درخت انار چال می شود.
شــخصیت های داستان شــاید در نگاه نخست 
زاده  مطلق ذهن نویســنده باشــند اما بی تردید در 
پس ذهن هر نویســنده تصاویری است که از اثری 
انســانی اتفاقی یا خاطره ای نقش بســته است که 
همین هــا به مدد خلاقیت او تبدیل به شــخصیتی 

منحصربه فرد شده است.
»میرزا نیمه شــب تصمیمــش را گرفتــه بود. به 
ستاره گفته بود از جای برخیزد. دختربچه مطیع و 
ســاکت از جای برخاسته بود. میرزا چراغ موشی را 
برداشته و جلوتر از دخترک از اتاق خارج شده بود. 
کاردی را از آشپزخانه برداشته بود، زیر کتش گرفته 
بود. پایین پله های اتــاق مدتی منتظر دختر مانده 
بود که پی کفشش می گشت. میرزا چراغ موشی را 
بالا گرفته بود و بچه کفشــش را پیــدا کرده بود. از 
پله ها سرازیر شــده بود. چراغ موشــی را همان جا 
کنار پله گذاشــته بود و دختر دنبــال او آمده بود تا 
کف پا شیر. آنجا وقتی دایی گفته بود که روی زمین 
بخوابد اطاعت کرده بود. میرزا مدتی فکر کرده بود 
که ســرش را ببرد یا که چاقــو را در قلبش فروکند. 
تحمل دســت وپا زدن بر اثر ســربریدن را نداشــت. 
فکر کرده بود اگر به قلبش بزند، کار ســاده تر تمام 
می شــود. چاقــو را به یــک ضربه به قلــب دخترک 
فروکرده بــود.« این صحنه یکی از درخشــان ترین 
صحنه هــای کتاب اســت. اطاعت محــض دختر، 
بــره وار بــودن او و قســاوتِ تعصبِ میــرزا، همه به 
آسانی و در کمال دقت و توانایی ترسیم شده است. 
اثر این حرکت در تمام طول داستان باقی می ماند. 
همچنان کــه نعشِ دختر زیر درخــت انار و در عین  

حال در قلب طوبا مدفون می شود.
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